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تازه های نشر چشمه
نقب زدن به جهان دیگر

ــوان رمانی  ــه آمریکا» عن ــب زدن ب «نق
است از آن تایلر که به تازگی با ترجمه گلی 
ــر شده است.  ــر چشمه منتش امامی در نش
ــر آمریکایی  ــندگان معاص آن تایلر از نویس
ــال ۱۹۴۱ متولد شده است.  است که در س
ــب زدن به آمریکا» هفدهمین رمان آن  «نق
تایلر به شمار می رود و در بین آثار قدیمی تر 
ــی با عنوان «درس های تنفس» در  او، رمان

ــت. «نقب زدن به آمریکا»  ــده اس ــال ۱۹۸۸ برنده جایزه پالیتزر ش س
ــروع می شود: «ساعت  ــده و با این جملات ش ــته ش در ۱۰فصل نوش
هشت شب، فرودگاه بالتیمور تقریبا خالی بود. در راهروهای عریض 
خاکستری رنگ پرنده پر نمی زد، غرفه های مطبوعات تاریک و کافه ها 
ــته بودند. اکثر دروازه های ورودی هم مسافران آخرین پروازها را  بس
ــرواز خاموش بود و ردیف  ــل داده بودند. صفحات اطلاعات پ تحوی
ــالن های انتظار خالی و وهم انگیز بود...»  ــتیکی س صندلی های پلاس
ــده و او  ــر ش ــاب گفت وگویی با آن تایلر ترجمه و منتش ــان کت در پای
ــتن «نقب زدن به  ــاره اتفاقی که منجر به نوش ــن گفت وگو، درب در ای
ــا توصیفی از  ــت. فصل اول کتاب ب ــده، توضیح داده اس ــکا» ش آمری
ــود و آن تایلر درباره ایده شکل گیری  ــروع می ش فرودگاه بالتیمور ش
ــرودگاه بالتیمور  ــتان ۱۹۷۷، دخترم را به ف ــه: «در تابس ــتان گفت داس
ــرواز کرده بود  ــکو پ ــر آینده اش، که از سانفرانسیس ــردم تا از همس ب
ــتقبال کند.  ــد، اس ــالیانه کنار دریا به ما ملحق می ش ــفر س و برای س
ــم و مجموعه غریبی از  ــیدیم، با جمعیت عظی وقتی به فرودگاه رس
ــدیم که پلاکاردهای گوناگونی  خارجی های پرسروصدایی روبه رو ش
ــخص بود منتظر ورود نوزادی هستند. ناچار  در دست داشتند و مش
گوشه ای ایستادیم و تماشا کردیم. مجبور شدیم گوشه ای بایستیم و 
ــم چه اتفاقی می افتد (در آغاز فصل اول، ما آن مادر و دختری  ببینی
ــرک کره ای  ــد کودک پس ــتاده ایم). معلوم ش ــتیم که کناری ایس هس
ــت...» این صحنه  ــه ای اس ــت  ماه ــش تا هش ریزنقش و عبوس ش
استقبال در فرودگاه، برای سال ها در ذهن آن تایلر می ماند تا بعد در 

رمان «نقب زدن به آمریکا» وارد می شود. 
نقب زدن به آمریکا/ آن تایلر/ ترجمه گلی امامی/ چاپ اول ۱۳۹۳

جماعت سایه ها
ــاران» عنوان  ــن ب ــارد ای ــوده می ب «بیه
ــت که  ــین اس ــعاری از عزیز نس ــده اش گزی
ــی  ــادی به فارس ــژگان دولت آب ــط م توس
ــمه آن را به چاپ  ترجمه شده و نشر چش
ــار  ــی از  پیش گفت ــت. در بخش ــانده اس رس
ــین و اشعارش آمده:  کتاب درباره عزیز نس
ــاید روز  ــال ۱۹۳۹ و ش ــن س «روز ۳۰ ژوئ
ــهر مراتلی دو  ــین از ش ــز نس ــدش، عزی بع

ــه به مجله یدی گون می فرستد. او که  ــعر به نام های چاه و اندیش ش
ــده، در شهر مراتلی در هنگ سوم  ــه نظام فارغ التحصیل ش از مدرس
ــش ماه از ازدواجش  ــمت افسری مشغول به خدمت بود و ش با س
ــت. عزیز  ــتانبول بود، می گذش ــاکن اس ــرش که س ــتین همس با نخس
ــین پیش از این هم برای مجله یدی گون اشعاری فرستاده بود و  نس
ــده و اولین  ــتان هایی از او چاپ ش همزمان در مجله همت هم داس
ــندگی را برداشته بود. شعرهای نسین از اقبال بیشتری  گام های نویس
ــال بی وقفه  ــال ۱۹۵۵ به مدت ۱۶ س ــین تا س برخوردار بود. عزیز نس
ــال ۱۹۵۵ اولین کتاب شعرش به نام ده دقیقه در  ــعر سرود. در س ش
ــلجوک بود، با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه  ــاراتی که متعلق به ایلهان س انتش
به چاپ رسید. بسیاری از منتقدان معتقد بودند که اشعار این کتاب 
تحت تأثیر یحیی کمال و فاروق نافیذ بوده و ردپای ناظم حکمت نیز 
ــین پس از این اظهار نظرها کتاب آماده به  در آنها پیداست. عزیز نس
ــارات سوزاند که خوشبختانه دو نسخه از  توزیعش را در حیاط انتش
آن باقی مانده است.» بعد از این، وقفه  ای در شعرسرودن عزیز نسین 
پیش می آید اما بعد از مدتی او باز به سراغ شعر می رود و اشعارش 
هر دو سال یک بار منتشر می شوند. در اولین شعر مجموعه «بیهوده 
می بارد این باران»، با عنوان «بیهوده» می خوانیم: «تو نیستی و/ این 
ــد/ باهم/ این  ــاران/ چه بیهوده می بارد/ چراکه خیس نخواهیم ش ب
ــد/ چراکه بر کرانه اش نخواهیم نشست/  رود/ چه بیهوده می خروش
نگاه نخواهیم کرد/ باهم/ این راه/ چه بیهوده می رود به دوردست/ 
ــت/ دلتنگی از  ــه بیهوده اس ــم پیمودش/ باهم/ چ ــه نخواهی چراک
ــم/ بیهوده/  ــت/ باه ــم/ که حتا نخواهیم گریس ــان دوری دوری/ چن
دوستت دارم/ بیهوده/ زنده ام/ چراکه قسمت نخواهیم کرد/ زندگی 

را/ با هم.»
بیهوده می بارد این باران/ عزیز نسـین/ ترجمه مژگان دولت آبادی/ 

چاپ اول ۱۳۹۳

تکه روزنامه ای کهنه
ــت از پاتریک  ــی اس ــل» رمان ــاه عس «م
ــوی برنده جایزه  ــنده فرانس مودیانو، نویس
ــی با  ــه به تازگ ــال ۲۰۱۴، ک ــی س ــل ادب نوب
ــر  نش در  ــلیمانی نژاد  س ــین  حس ــه  ترجم
ــمه به چاپ رسیده است. «ماه عسل»  چش
ــود: «روزهای  ــروع می ش با این جملات ش
تابستان دوباره برمی گردند، ولی هیچ وقت 
ــنبه و  ــنگینی گرمای آن سه ش ــه س گرما ب

ــود. فردای ۱۵ اوت  ــی خیابان های میلان نمی ش ــا به خلوت خیابان ه
بود. چمدانم را توی انبار امانات گذاشتم. از ایستگاه که بیرون رفتم، 
ــوزان نمی شد توی شهر قدم  لحظه ای دودل ماندم؛ زیر آن آفتاب س
ــار پاریس. باید  ــار برای قط ــاعت انتظ ــج بعدازظهر. چهار س زد. پن
ــری خیابان کنار  ــم مرا به چندصدمت ــرپناهی پیدا می کردم. پاهای س
ــکوهش را از دور  ــاند تا به هتلی رسیدم که نمای باش ــتگاه کش ایس
ــاخته شده بودند، از تیغ  دیده بودم. راهروهایی که از مرمر طلایی س
ــوای خنک بار، آدم  ــن و ه آفتاب نجات تان می دادند. در تاریک روش

حس می کرد ته چاه است.
ــم می شود   امروز که یاد آن بار می افتم، یک چاه در ذهنم مجس
و به آن هتل که فکر می کنم، یک جان پناه غول آسا. ولی آن موقع به 
چیزی جز نوشیدن کوکتل آب انار و آب پرتقالم با نی فکر نمی کردم. 
ــت.  ــود. قیافه اش یادم نیس ــخدمت بار ب ــم به حرف های پیش گوش
ــه و لباس های او را  ــتری دیگری حرف می زد که قیاف ــت با مش داش
ــوی ذهنم مانده:  ــم. از او فقط یک چیز ت ــم نمی توانم توصیف کن ه
عادتش به پراندن یک هوم وسط جمله ها که مثل زوزه نحسی توی 

فضا می پیچید.»
ماه عسل/ پاتریک مودیانو/ ترجمه حسین سلیمانی نژاد/ چاپ اول ۱۳۹۴

مرور

تازه های نشر هیرمند
نخستین اعتراف

ــتان های دیگر»  ــن و داس ــده ادیپ م «عق
ــتانی از فرانک اکانر  ــوان مجموعه داس عن
ــی به  ــرین طباطبای ــط نس ــه توس ــت ک اس
فارسی ترجمه شده و نشر هیرمند آن را به 
چاپ رسانده است. البته این کتاب پیش تر 
ــتان به چاپ رسیده بود  توسط نشر دشتس
ــر هیرمند  ــت که نش اما این اولین باری اس
ــت. فرانک اکانر  ــانده اس آن را به چاپ رس
ــنامه نویس، منتقد  ــتعار مایکل ادانون داستان نویس، نمایش نام مس
ــد. جوانی اکانر  ــال ۱۹۰۳ متولد ش ــت که در س و مترجم ایرلندی اس
ــا ارتش  ــل همکاری ب ــود و او به دلی ــارزات ایرلند ب ــا مب ــان ب همزم
ــه ۳۰ میلادی  ــاد. او در ده ــه زندان افت ــد مدتی ب ــواه ایرلن آزادی خ
ــن فعالیت کرد و همچنین در دهه  ــوان مدیر «تئاتر ابی» دوبلی به عن
ــی همکاری  ــگاه های آمریکای ــان با دانش ــتاد میهم ۵۰ به عنوان اس
ــت. اولین اثر اکانر «میهمان ملت» نام داشت که در سال ۱۹۳۱  داش
به چاپ رسید. در این اثر به توصیف فضا و وضعیت ایرلند و زندگی 

مردم آنجا پرداخت. 
ــود. در  این موضوع کم وبیش در آثار بعدی اکانر هم دیده می ش
ــی ترجمه شده،  مجموعه ای که با عنوان «عقده ادیپ من» به فارس
ــتان وجود دارد و در بخشی از داستان «نخستین اعتراف» از  ۱۷ داس
ــرها وقتی شروع شد که پدربزرگم  این مجموعه می خوانیم: «دردس
ــه خانه مان آمد تا با ما زندگی کند.  ــرد و مادربزرگم- مادر پدرم- ب م
ــط بین آدم هایی که در یک خانه زندگی می کنند، حتا در بهترین  رواب
ــرایط توام با درگیری است. با آمدن مادربزرگم که پیرزن روستایی  ش
ــت،  ــهری عادت نداش ــود و به هیچ وجه به زندگی ش ــاری ب تمام عی
ــرد و پرچین و چروک  ــم صورتی گ ــد. مادربزرگ ــاع از بد، بدتر ش اوض
ــا پوتین  ــا می کرد ب ــت- ادع ــه راه می رف ــه پابرهن ــت و در خان داش
نمی تواند قدم از قدم بردارد- و با این کار کفر مادرم را بالا می آورد. 
ــیب زمینی پخته، گاهی  ــیدنی و یک کاسه س ناهارش یک پارچ  نوش
ــود بود. سیب زمینی ها را روی میز ولو  همراه یک تکه ماهی نمک س
ــا را می خورد و به جای چنگال از  ــتها آنه می کرد و به آرامی و با اش

دست هایش استفاده می کرد...»
عقده ادیپ من و داستان های دیگر/ فرانک اکانر

ترجمه نسرین طباطبایی

قتل هایی زنجیره ای
از  ــت  ــی اس ــوان رمان ــن زن» عن «پنجمی
ــایان  ــته ش ــط فرش هنینگ مانکل که توس
ــده و نشر هیرمند آن  ــی ترجمه ش به فارس
ــت. هنینگ مانکل  ــانده اس را به چاپ رس
ــت که پیش از این  نویسنده ای سوئدی اس
ــی ترجمه  ــری از او به فارس ــم آثار دیگ ه
ــهرت این  ــده ش ــود. عم ــده ب ــر ش و منتش
ــطه داستان های  ــنده سوئدی به واس نویس
ــت و این ویژگی در رمان «پنجمین زن» هم وجود دارد.  ــی اوس پلیس
ــدر، به تازگی از  ــا عنوان کورت والن ــی ب ــتان این کتاب، بازرس در داس
ــته و انتظار دارد روزهای آرامی پیش رو داشته باشد  تعطیلات برگش
اما در این بین پرنده شناسی پیر ناپدید می شود و بعد به قتل می رسد. 
ــن ترتیب بازرس  ــود و به ای ــی بعد فردی دیگر هم ناپدید می ش کم
ــی زنجیره ای  ــش درگیر پرونده قتل های ــدر به همراه تیم کورت والن
ــه در نوزدهم  ــان می خوانیم: «نام ــن رم ــی از ای ــوند. در بخش می ش
ــت ۱۹۹۳ به ایستد رسید. از آنجا که روی پاکت تمبر آفریقایی  آگوس
ــا باید از جانب مادرش  ــود زن با خودش فکر کرد که حتم ــورده ب خ

باشد، بنابراین فورا آن را باز نکرد.
ــد. از ضخامت  ــکوت و آرامش آن را بخوان ــت در س  می خواس
ــت. طی  ــیار طولانی اس ــت حدس بزند که نامه بس پاکت می توانس
سه ماه گذشته از مادرش خبری نداشت و تا امروز حتما کلی اتفاق 
ــلی  ــاده بود و کلی خبر جدید در نامه بود. پاکت را روی میز عس افت
ــراغ آن برود. اما دلشوره   ــب به س ــت و تصمیم گرفت آخر ش گذاش
ــش را روی  ــی به جانش افتاد. چرا مادرش این بار نام و آدرس عجیب
ــت به  ــک با خواندن نامه می توانس ــت تایپ کرده بود؟ بدون ش پاک
ــب بود که در بالکن را باز کرد  ــخ سؤالش برسد. نزدیک نیمه ش پاس
و میان گلدان هایش نشست. یکی از شب های گرم و زیبای آگوست 
ــب های گرم سال. پاییز نزدیک بود و  بود و احتمالا یکی از آخرین ش
ــروع کرد به  ــدا در آن اطراف می پلکید. زن پاکت را باز کرد و ش ناپی

خواندن نامه...»
پنجمین زن/ هنینگ مانکل/ ترجمه فرشته شایان

سرگردانی
ــت از گیل  ــوان رمانی اس ــر بمانم» عن «اگ
ــن اخوت به  ــا ترجمه مهرآیی ــن که ب فورم
فارسی ترجمه و توسط نشر هیرمند منتشر 
ــت. گیل فورمن از نویسندگان قرن  شده اس
بیستمی آمریکا است و از روی این رمان او 
ــاخته شده است. شخصیت  فیلمی هم س
ــرده و روی  ــخت ک ــان تصادفی س این رم
ــت زندگی و  ــتان به وضعی ــت بیمارس تخ
ــود. در بخشی از  ــردرگمی می ش خانواده اش فکر می کند و دچار س
ــا کردم که در  ــم: «کیم و آدام را تماش ــر بمانم» می خوانی ــان «اگ رم
ــان بروم، اما انگار به کف  ــان زد. قصد داشتم دنبال ش راهرو غیب ش
ــتم پاهای شبحی ام را تکان بدهم.  زمین چسبیده بودم و نمی توانس
ــدم و  ــدند، از جا بلند ش ــتند و ناپدید ش تازه وقتی از پیچ راهرو گذش
ــور شده بودند. تا الان  ــان رفتم؛ اما زودتر از من وارد آسانس دنبال ش
ــر فهمیده ام که هیچ نوع توانایی فراطبیعی ندارم. نمی توانم از  دیگ
ــیرجه بروم و در هوا معلق بمانم.  ــط دیوار بگذرم یا از پله ها ش وس
تنها می توانم همان کارهایی را بکنم که در زندگی واقعی می کردم؛ 
ــتم. دست کم به نظر  ــم عالم و آدم نامریی هس جز آنکه گویا به چش
می رسد این طور باشد، چون وقتی درها را باز می کنم کسی توجهش 
ــی چیزهایی  ــس می کنم، حت ــیا را لم ــود. اش ــن جلب نمی ش ــه م ب
ــی را حس نمی کنم. هیچ  ــتگیره در. اما واقعا چیزی یا کس مثل دس
ــئله ندارم، اما خوب امروز هیچ کدام  توجیهی در ذهنم برای این مس
ــم و آدام به اتاق  ــرم می آید کی ــتند. به نظ ــول نیس ــات معق از اتفاق
ــند تا به بقیه شب بیدارها بپیوندند؛ اما وقتی به آنجا  انتظار رفته باش
ــته کت  و پلیور و  ــی از خانواده ام آنجا نیست. یک دس ــم کس می رس
ــن دخترعمویم، هتر،  ــت و کت نارنجی روش ژاکت روی صندلی هاس

هم در آن بین است...»
اگر بمانم/ گیل فورمن/ ترجمه مهرآیین اخوت

مرور «مـرگ در ونیـز» تومـاس مـان و «صداهـای مراکش» الیـاس کانتی، 
تازه ترین ترجمه های محمود حدادی اند که به ترتیب توسط نشر افق 
و نشر کتاب  مهناز منتشر شده اند. «مرگ در ونیز»، از برجسته ترین آثار 
تومـاس مان اسـت و او در این رمـان، با روایتی تمثیلـی تصویری از 
جهان پرآشـوب قرن بیستم به دست داده و به گفته حدادی، «مرگ 
در ونیز تنها بر یک شـخصیت تمرکز دارد و راویِ تنها یک سرنوشـت 
است. اما درعین حال از بطن جهان معاصر و قرن پرجنگ و انحطاط 
بیسـتم، هرباره این یـا آن ناهنجاری را بیرون می آورد، شـهر ونیز را 
ماننـد پلی میان آسـیا و اروپا - و رابطی میان اکنون و گذشـته - بدل 
بـه آینه تمام نمـای یک دوران می کنـد، و بااین حـال راوی نهان بین 
همـان یک سرنوشـت باقی می ماند. این رمان داسـتانی اسـت زنده 
و هم زمـان تمثیلی تکان دهنـده». «صداهای مراکـش» اما، در اصل 
سـفرنامه کانتی اسـت بـه مراکش و اگرچـه از آثار کم حجم اوسـت، 
امـا چکیـده جهان بینـی و قـدرت داستان نویسـی کانتـی در این اثر 
به وضوح دیده می شـود. به مناسبت انتشـار این دو کتاب، با محمود 
حـدادی گفت وگو کرده ایم و در آن به ویژگی های مختلف این دو اثر 
و نیـز اهمیت و جایگاه توماس مان و الیـاس کانتی در ادبیات آلمان 
پرداخته ایم. همچنین با حدادی درباره رواج ساده پسندی در ترجمه 

و انتشار کتاب صحبت کرده ایم.

  «مـرگ در ونیز» توماس مان پیش تر به فارسـی ترجمه شـده  �
بود. چرا شما به سراغ ترجمه مجدد آن رفتید؟

ــر اثری تازه  ــرو و فرصت را بر س ــت نی ــم منطق بهتر اس ــه حک ب
ــی و منطق در این حیطه  ــت ذوق بگذاریم، ولی ادبیات مقوله ای اس
ــیوه بیان با این  ــم از حیث محتوا و هم ش ــت. من ه مرجع آخر نیس
ــتم که فارغ از هر حکم منطقی، می خواستم  کتاب تا آنجا پیوند داش
ــینمایی آن را  آن را به نثر خودم درآورم. البته پیش از کتاب، فیلم س
ــتاو مالر هم در متن این فیلم با روحیه   ــیقی گوس می شناختم. موس
ــاوندی دارد و به درک عاطفی کتاب کمک  ــتان  خویش قهرمان داس
می کند. من پیش تر هم دو- سه  ترجمه مجدد داشته ام و هیچ کدام 
به آن معنی تکراری نبوده اند. این بار هم با تشریح روابط بینامتنی اثر 

تاآنجاکه توانسته ام، نکته ای تازه ارائه کرده ام.
  تومـاس مـان را در ادبیـات قـرن بیسـتم آلمـان به عنـوان  �

نویسـنده ای کلاسـیک می شناسـند. او چـه جایگاهـی در ادبیات 
امروز آلمان دارد و چقدر بر نویسـندگان بعد از خودش تأثیرگذار 

بوده است؟
ــرافیت  ــرافی، و این اش ــود با تبار اش ــنده ای ب ــاس مان نویس توم
ــارش، خاصه رمان  ــم راه یافته بود. در همه آث ــگاه و قلم او ه ــه ن ب
ــیار فاخری دارد که با این حال برای خوانندگانش  ــف»- نثر بس «یوس
ــرای جامعه  ــای روایت هایش هم ب ــت. دنی ــوارفهم نیس خیلی دش
آلمانی مملوس است. با اولین رمان خودش هم، مانند گونترگراس، 
اعتبار بزرگی در عالم ادب به دست آورد و به نوعی بدل به نویسنده 
ملی شد. در جنگ تبلیغاتی علیه آلمان نازی، متفقین رسانه بسیاری 
ــخنگوی آن  در اختیارش قرار دادند، و به این ترتیب عملا در جهان س
آلمان خوب، آلمان فلسفه و اومانیسم قرار گرفت. نویسندگان نسل 
ــابقه  ــب جنگ جهانی دوم را تجربه ای بی س ــد از او، چون مصای بع
ــان نمی تواند ابعاد  ــتند، اعتقاد داشتند کسی غیر از خودش می دانس
ــعی کردند با عبور از  ــت آنها را بیان کند. این بود که س درد و وحش
ــاعت صفر رو به نویسندگی بیاورند، اما  ــتگان به نوعی از یک س گذش
خیلی زود دریافتند که ادبیات پادرهوا وجود ندارد و باید به سنت ها 

برگشت و یکی از مرجع هایشان توماس مان بوده است.
  در بیـن آثار توماس مان «مـرگ در ونیز» چه جایگاهی دارد؟  �

آیا می توان این داستان را جزء آثار برجسته تر او دانست؟
در بین روایت ها یا داستان هایی که او نوشته، این داستان به دلیل 
ــتری که دارد شاخص است، جز این اما قهرمان داستان،  تفصیل بیش
ــت، فردیت بسیار مجاب کننده ای دارد، و  در ضمن اینکه تمثیلی اس
ــتری هم. نویسندگان آلمانی شاید در روایتگری  پیچیدگی روحی بیش
ــرون می آیند. توماس مان  ــا و فضای ملی آلمان بی ــر از جغرافی کمت
ــیاری از داستان هایش چنین است. ولی  این داستان را، به  هم در بس
استثنای فصل دومش که به دنیای آلمانی محدود است، به راحتی 

می شود کلی، عام، انسانی و جهانی دانست.
  اگـر «مرگ در ونیـز»، تمثیلی اسـت، آیا این ویژگـی  در دیگر  �

آثـار تومـاس مان هـم دیده می شـود و آیـا تمثیـل را می توان از 
ویژگی های کلی در داستان نویسی توماس مان دانست؟

ــتش من نگاهی ساده بین دارم و با چنین نگاهی هر اثر ادبی  راس
ــتان های توماس  ــت. اما چیزی که داس برایم کم یا بیش تمثیلی اس
ــترک  ــد، موتیف در عمل مش ــه تمثیلی می کن ــتر از هم ــان را  بیش م
ــت. قهرمان های او ضدقهرمان اند، انسان هایی اند که سلامت  آنهاس
ــم علیلشان هم مشهود  ــادابی روحی ندارند و این حتی در جس و ش
است. او را می شود ترسیم گر فرهنگ منحط روزگار خودش دانست. 
ــت،  ــری را به خود دیده اس ــای تاریخ بش ــترین جنگ ه ــل او بیش نس

به همچنین بیگانگی انسان را با انسان.
  «مـرگ در ونیز» داسـتانی چند سـاحتی اسـت کـه تاکنون از  �

جنبه های مختلفی هم مورد بررسـی قرار گرفته. به جز تمثیل، چه 
ویژگی های دیگری در این داستان هست؟

ــدا می کند، غم اینکه به  ــن کتاب آن غم خیامی انعکاس پی در ای
ــت. در آن  ــده اس ما تنها یک بار فرصت زندگی در زیر آفتاب داده ش
مرگ اندیشی هست و حسرت جوانی بربادرفته؛ زیبایی پرستی و شرح 
ــزش بزرگان جامعه در  ــام زیبایی. در ضمن نمونه ای از خطر لغ مق
ــردد، نی ز دم». از  ــر گنده گ ــی از اینکه «ماهی از س ــد، مثال آن می آی
ــه جامعه در قبال  ــیب پذیری بدن ــاره به آس دیگر موتیف های آن اش
ــت.... تناقض میان روشنگری و عقل ستیزی،  هرج و مرج اخلاقی اس
ــتان  ــر و.... توماس مان در این داس ــاس، زندگی و هن ــق و احس منط
ــت،  ــت داده اس ــتم به دس ــوب زده قرن بیس ــری از  جهان آش تصوی

تصویری برآمده از تجربه زیسته روزگار خودش.
  نثـر رمـان «مـرگ در ونیـز» نثـری آشـکارا کهن گراسـت، آیا  �

به طورکلـی می تـوان تومـاس مان را نویسـنده ای سـخت نویس 
دانست؟ ترجمه آثاری این چنین چه دشواری هایی برای مترجم 
دارد و شـما بـرای درآوردن ایـن نثـر چقـدر از ادبیات کلاسـیک 
فارسی بهره می گیرید؟ به طورکلی آشنایی با آثار کلاسیک فارسی 

چقدر در کار ترجمه ضروری است؟
ــیاری در اختیار دارد که با کاربرد  ــتوری بس زبان آلمانی ابزار دس
ــم بتند. در این زبان  ــد چندین جمله پایه و پیرو را در ه ــا می توان آنه
ــدی داد که در یک  ــب بلن ــزاره یگانه چنان ترکی ــه یک گ ــوان ب می ت
ــود. استفاده پوچ از این ابزار البته فرم گرایی  صفحه کامل هم جا نش
ــایندی خواهد بود. کلایست از این امکان برای بیان تب و تاب  ناخوش
ــتفاده می کند، توماس برنهارد برای آنکه تسلسل بی امان  واقعه اس
ــازد. اما توماس مان در همه حال  فاجعه های مکرر را ملموس تر بس
زبان گزیده، پرورده و صیقل یافته خود را دارد، چه در داستان ها، چه 
ــش؛ چه در ترکیب جمله، چه در انتخاب واژه. محتوای  در رمان های
ــش این زبان گزیده  ــت که  به درخش ــرگ در ونیز» به گونه ای اس «م
ــد. من تا حدی ترکیب های بلند این داستان را  میدان بازتری می بخش
بازسازی کردم. ولی بعد این تردید پیش آمد که عرف و ذائقه ایرانی 
ــرای اینکه از درهم تنیدگی  ــاید چندان با آن همراهی نکند. پس ب ش
ــمک عیار» را می خواندم  ــه «س ــم، من قص ــا تا حدی بکاه جمله ه
ــناختی زبان فارسی  ــاس زیبایی ش ــکوهی دارد و هم براس که هم ش
ــتقل. با این حال خیلی هم نخواسته ام از سبک  ــاده و مس جملات س
ــوم. ترجمه من چیزی از ترکیب و سادگی باید در  توماس مان دور ش
ــم می تواند  ــد. به گمان من نثر ادبیات قرن شش ــته باش خودش داش
الگوی خوبی برای فارسی امروز باشد. بافت مغلق و عربی- درباری 

آن کم است و پیراستگی اش آشکار.
  توماس مان چقدر تحت تأثیر سـنت ادبی آلمان بوده اسـت؟  �

معمولا او را متأثر از گوته و شیلر می دانند اما جز این ، توماس مان 
از چه نویسندگان دیگری تأثیر گرفته است؟

ــد. گوته،  ــی یافته ان ــتند که مقام مل ــنده آلمانی هس ــد نویس چن
ــم. توماس مان  ــنرِ جوان ه ــاعر، و بوش ــه و هلدرلین ش ــیلر، هاین ش
ــل های بعدی  ــود. آینده و نظر نس هم گاه در این ردیف مطرح می ش
ــری معلوم می کند.  ــگاه او را به طور قطعی ت ــت که جای آلمانی اس
ــنگری  ــت و خاصه نهضت روش توماس مان متولد قرن نوزدهم اس
ــناخت عقاید او برای  ــت. از دیدی شاید که ش ــته اس بر او تأثیر گذاش
ــا به تعبیری مردمی  ــنده انقلابی ی ــد. ما نویس ما ایرانی ها لازم تر باش
ــود  ــیم. توماس مان نه تنها انقلابی نبود، بلکه می ش ــاد می شناس زی
محافظه کاری آگاه قلمدادش کرد. شناخت نویسنده ای محافظه کار، 

اما والا و انسان دوست باید برای ما نو و نکته آموز باشد.
  «مرگ در ونیز» به جـز ویژگی های ادبی اش، دارای ایده های  �

فلسـفی هم هسـت. چقدر می توان رد ایده های فیلسوفانی چون 
شوپنهاور و نیچه را در توماس مان پی گرفت؟

ــتان هایی  ــای فکری ای که به تکوین داس ــرای فهم پس زمینه ه ب
ــاس مان  ــد گفت توم ــت، بای ــز» انجامید ه اس ــرگ در ونی ــون «م چ
ــی  ــی فرهنگ د ر د وران خود  بود . مفهوم فروپاش ــیم گر فروپاش ترس
ــروک» می آید ،  ــان اول او، «افول خانواد ه بود نب ــان عنوان رم در هم
ــان ،  ــتر  آثارش می ماند . د ر بدبینی به انس بعد هم این موتیف در بیش
ــوپنهاور گرفته  ــن و پایدارترین تأثیر را از آرتور ش ــاس مان زود تری توم

ــنا شد و حتی د ر  ــاله بود  که با آثار این فیلسوف آش ــت. بیست س اس
چهل سالگی هم برد اشتش را از این آثار در حد «شهود  روحی د رجه 
ــوپنهاور د ر  ــت. جز این بارها تصریح می کند  که ش ــته اس یک» دانس
ــی غافل گیرکنند ه برپا کرد ه است. د ید گاه نفی آمیز  زند گی اش پالایش
ــوف از زند گی، با تجربه های خودش هم خوانی د ارد ، و آن  این فیلس
ــه د ر عمل الگوی فکری  ــیع تأیید  می کند  ک ــطحی چنان وس را د ر س

او می شود.
شوپنهاور د ر اثر عمده اش، «جهان، برآیند ی از خواست و تصور»، 
ــی می د اند  و می گوید  ــان ها را میل به زند گ ــترک همه انس وجه مش
ــیر آزهایی رنج آور، و از طرف دیگر  ــان را از یک طرف اس این میل انس
ــوی می کند . به این ترتیب  ــل را در او تبدیل به قوایی ثان ــلاق و عق اخ
توماس مان متأثر از شوپنهاور می نویسد : «متافیزیک جهان برآیند ی 
ــت و تصور، د ر یک انقلاب تاریک و به خلاف باور هزاره ها،  از خواس
ــزه می گذارد . د ر چنین  ــرد  و منطق، مبنا را بر اصالت غری ــر خ د ر براب
ــمرد ه  ــره بنیاد ین جهان ش ــته و جوه ــه زند گی هس ــی میل ب نگرش
ــود  و نیروی عقلانی د ر قبال آن پد ید ه ای است روبنایی، فرعی،  می ش
ــل . از نگاه  ــوز د ر خد مت این می ــی کورس ــتر از چراغ ــزی نه بیش چی
شوپنهاور عقل و خرد  نیست که راهنمای زند گی قرار می گیرد، بلکه 
ــورت غریزه ای کور،  ــت ، میلی که به ص ــل به زندگی محرک ما اس می

پیش بینی ناپذیر، ویران گر و هیولایی بروز می یابد».
ــوق د یونیزوسی،  ــت، با ش توماس مان چون خود ش اخلاق گراس
ــان نمی د هد . اما  ــم  موافقتی نش ــامد نی نیچه ه ــد  و پیش بی قید وبن
ــم، در قبال زندگی،  ــوپنهاور را ه ــل نفی گرایانه و روزه گیرانه ش راه ح
ــوپنهاوری زند گی تبد یل  ــی ش ــس د ر روایت هایش نف ــرد . پ نمی پذی
ــوریدگی قهرمان  ــا وجود همه ش ــد  اخلاقی آن. ما ب ــود  به نق می ش

داستان، دغدغه اخلاقی او را در «مرگ در ونیز» می توانیم بیابیم.
  شخصیت اصلی «مرگ در ونیز» نویسنده ای است کلاسیک و  �

عنوانی اشـرافی را هم یدک می کشد. آیا می توان او را نماد نسلی 
از روشـنفکران و نویسـندگان آلمانی قرن بیسـتم، نسلی که خود 

توماس مان هم متعلق به آن بوده، دانست؟
ــت که آلمان پراکندگی فئودالی  در دوران جوانی توماس مان اس
ــدرت بزرگ  ــد و یک ق ــذارد، به اتحاد ملی می رس ــر می گ را پشت س
ــندگان آلمانی به این نظام نو یا  ــیاری از نویس ــود. بس صنعتی می ش
قیصری تا زمان جنگ جهانی اول باور داشتند، از جمله توماس مان. 
ــود. ولی خود  ــرگ در ونیز» از نظام قیصری البته انتقاد می ش در «م
توماس مان دیرتر از قهرمان داستانش از این نظام دل می کند. یکی 
ــای اختلاف و قهر او با برادر جمهوری خواهش هم همین  از علت ه

سلطنت سیتزی  هاینریش مان بود.  
  «مـرگ در ونیز» تصویـری از زوالی تمام عیار اسـت، آیا زوال  �

آشـنباخ را در ایـن داسـتان می تـوان نمـادی از زوال فرهنـگ 
بورژوایی دانست؟

ــاس مان بیش از  ــوپنهاور، نیچه، موزیل، و خود توم ــتش ش راس
ــگ گفته اند و نه زوال آن. بعدها عمدتا  ــز از انحطاط این فرهن هرچی
ــران چپ بودند که مسئله زوال را مطرح کردند و خواستند در  مفس

مرگ قهرمان این داستان، مرگ بورژوازی را هم ببینند.
  تومـاس مـان در پایـان دوره  ناتورالیسـم شـروع به نوشـتن  �

می کنـد. آیا می تـوان برخی از ویژگی های این سـبک را در آثار او 
هم دید؟

ــیا و محیط را  دقت در بازگویی جزئیات، و توصیف  پرحوصله اش
ــت. سرمشق او  ــت ها گرفته اس توماس مان بدون تردید از ناتورالیس
ــتر هم ناتورالیسم روسی بوده است. اما روانکاوی و نمادگرایی،  بیش

آثار او را از این سبک متمایز می کند.
  آیـا در آینده اثر دیگری از توماس مـان را هم ترجمه خواهید  �

کرد؟
ــتقبال از این کتاب و این نویسنده  ــتگی به میزان اس ــتش بس راس
ــر  ــران این یا آن ناش ــت ببینم مایه خس ــن کابوس اس ــرای م دارد. ب
شده ام. خوشبختانه  دو داستان «تونیو کروگر» و «تریستان» از همین 
ــال های سال  ــد. س ــر افق دارد به چاپ دوم می رس ــنده در  نش نویس
ــخدمت  ــتان معروف و بلند او، یعنی «پیش ــت که دیگر داس هم هس
ــرای چاپش  ــی همین تازگی ب ــه کرده ام. ول ــعبده باز» را ترجم و ش
ــی برای چاپ ترجمه هایم  ــدام کرده ام. چندان عجله و حتی ذوق اق
ــت، ولی گمان می کنم ساده پسندی  ــارت نیس ندارم. هیچ قصد جس
ــکل، به جای بیدارکردن  ــیوع پیدا می کند که متن مش دارد چندان ش

ــوق تجربه، خواننده را بدبین و بی حوصله می کند. بااین حال چند  ش
ــر و جهانی تر  ــان عام ت ــر توماس مان را -که موضوعش ــتان دیگ داس
است- حتما شایسته انتقال می دانم. این حساب خانه است. تا بازار 

و روزگار چه حسابی بخواهند در کار بیاورند.
  بـه رواج ساده پسـندی در انتشـار کتـاب اشـاره کردیـد، این  �

مسـئله ایـن روزها  در ترجمه ادبی ایران گسـترش بیشـتری پیدا 
کرده اسـت. به نظرتان دلیل رواج آن چیست و این اتفاق چقدر 
در سلیقه مخاطبان تأثیر گذاشته است؟  این ساده پسندی هم در 
انتخاب کتاب برای ترجمه دیده می  شـود و هـم در اولویت بندی 
ناشـران. این شـرایط چه آسیبی به انتشـار کتاب های شاخص تر 

می زند؟
ــاید نتیجه گذار از ادبیات مکتبخانه ای به دنیای  ــندی ش ساده پس
مدرن باشد. درس در مکتبخانه محدود بود به آثار کلاسیک که حتی 
ــدک بودند، ولی در  ــازد. آن آثار ان ــم هویت ایرانی را می س ــروز ه ام

ــعدی و  ــردم. کودکی، جوانی و پیری مردم با س ــه عمر همراه م هم
فردوسی و ناصرخسرو می گذشت. همه کم می خواندند ولی خوب 
می خواندند، به عبارتی با این آثار بزرگانشان عمری زندگی می کردند. 
اما  نشان ادبیات مدرن فردی شدن سلیقه است و تولید انبوه هنری. 
ــخصیتی است.  ــده ش ــنگواره ش فردیت، بنیاد رهایی از قالب های س
ــأ زوال کیفیت ها بشود.  اما تولید انبوه هنری می تواند در ضمن منش
دیگر اینکه اگر اجازه داشته باشم (با وجود همه نسبیت ها) نهضت 
ــی در  ترجمه را در آلمان معیار بگیرم، نهضت ترجمه معاصر فارس
ــاس بدون تعهد. و شاید بیشتر از  ــری و از اس آغاز تفننی بود و سرس
ــید تا از ترجمه های ناخالص و نارسای نخستین  ــل طول کش سه نس
ــد. این سهل انگاری و  ــتوارتر برس به تعریفی دقیق تر و ترجمه ای اس
ــار از ترجمه را پایین  ــطح انتظ ــلخته کاری دراز به هرحال س حتی ش
ــته  ــه حرفش مرجعیت داش ــم ک ــدری ه ــد مقت ــت. منتق آورده اس
ــته ایم. این  ــتاد بکند، نداش ــرزنش اس ــد و مترجمان را نگران س باش

ــط  ــت ترجمه های بد، ترجمه از زبان های واس ــم که می گویند عل ه
ــال  ــفی، هفتاد س ــت. آقای نصراالله فلس ــتی نیس ــت، حرف درس اس
ــتوارتر  ــی برگردانده، بارها اس ــه به فارس پیش ورتر گوته را از فرانس
ــتقیم از  ــن تازگی ها از این کتاب مس ــت نثری که همی ــش- هف از ش
آلمانی به فارسی درآورده اند. نارسایی ها بیشتر از آن است که بشود 
ــن ترجمه می کنم،   ــرد. در حوزه ای که م ــکلی گذرا مرورش ک به ش
ــتار آلمانی دان کمتر داریم. خاصه ویراستاران امنیت  ــر یا ویراس ناش
ــرین هم می خواهند هر کتابی، بدون استثنا  شغلی ندارند. شاید ناش
و حتما برگشت سرمایه داشته باشد. لذا نگاه حمایتی به هیچ کتابی 
نمی کنند. شاید برخی اهل قلم در نزدیک شدن به توده، طوری عمل 
می کنند که به قول برشت یک پله هم از زبان توده پایین تر می افتند. 
ساده نویسی به معنای سطحی نویسی نیست؛ مثلا زبان برای توماس 
ــت. در مقایسه با او، کانتی در« صداهای  مان یک تجمل معنوی اس
ــاده نویس است. ولی زبان ساده او هم  چنان شسته رفته  مراکش» س
ــد. زبان هنر به هرحال باید  ــادگی به زیبایی می رس ــت که باز از س اس
ــته باشد. اما خوب هر چه هم بگوییم،  چیزی از هنر در خودش داش
تعیین کننده نهایی، بدنه کتابخوان است. این بدنه است که با سطح 

توقع خودش سطح کیفیت را در جامعه فرهنگی تعیین می کند.
  در آثاری که شـما ترجمه کرده اید، گرایش به ادبیات کلاسیک  �

آلمانی بیشـتر اسـت. ترجمه این گونه آثار چقـدر ضرورت دارد و 
چرا سراغ ادبیات امروز آلمان نمی روید؟ آیا ادبیات امروز آلمان 

را همچنان می توان جهانی دانست؟
ــه جایی که  ــت می خواهد. خاص ــرو و فرص ــتش ترجمه نی راس
ــه ادبیات امروز آلمان  ــد. من ب ــری هم  غم نان حایل و مانع باش عم
ــروز آلمانی ها  ــای عاطفی ام ــدارم. نمی دانم دنی ــراف چندانی ن اش
ــی قابل درک دارد. ولی  ــا جهان عاطفی ایرانی انطباق ــا و تا کجا ب آی
ــد زمان و محک  ــه هر حال مهر تأیی ــیک هر ملتی ب ــر ادبیات کلاس ب
ــت. وانگهی برای فهم بهتر و انتقال آثار کلاسیک،  تجربه خورده اس
فراوان تفسیر می توان یافت که دستگیر آدم می شود. من در بسیاری 
ــی از آنکه مترجم  ــکار و عیان ناش ــا عیب هایی می بینم آش ترجمه ه

خود به فهمی مجهز و متکی به تفسیر نبوده است.
  از «صداهای مراکش» الیاس کانتی گفتید. در بین ترجمه های  �

شـما، این اولین اثر از کانتی اسـت. چرا به سـراغ کانتی و ترجمه 
«صداهای مراکش» رفتید؟

ــار  ــکی تحت فش ــتر آثار او پرحجمند و به قول رایش رانیس بیش
ــاه را کانتی با  ــده اند. مجموعه این متون کوت ــته ش ارائه کیفیت نوش
ــودگی خاطر بیشتری نوشته است. بااین حال تنوع موضوعی آنها  آس
ــود در ابعادی مینیاتوری، تمامی جهان نگری هنری اش  باعث می ش

در این کتاب راه بیابد.
  «صداهـای مراکـش»، خاطرات کانتی از سـفرش به مراکش یا  �

به عبارتی سـفرنامه اوسـت. گویا همه سـفرهای کانتی در محدوده 
اروپـا بوده و مراکش تنها کشـور غیراروپایی اسـت که  به آن سـفر 
کرده است. آیا او سفرنامه دیگری به جز «صداهای مراکش» دارد؟
ــه من می دانم، خیر. ولی درون اروپا به چند دلیل ادبی،  تاآن جاک
ــی و نژادی پیوسته در مهاجرت اجباری یا اختیاری  خانوادگی، سیاس
ــارش را از محدوده ای  ــئله آث ــت و این  مس ــی آوارگی بوده اس و حت
ملی فراتر می برد. فراموش نکنیم که او شاهد دو جنگ جهانی بوده 
ــوب در اروپا. البته در نوعی  ــتش متأثر از دهه ها آش است و سرنوش
ــی اتریشی  ــنت رمان نویس ــه ای او را در چهارچوب س تعریف مدرس

می آورند، اما شرایط زندگی اش نگاه او را جهانی تر کرده است.
  «صداهـای مراکـش» اگرچه در اسـاس سـفرنامه اسـت، اما  �

تخیل ادبی به وضوح در متونش دیده می شود. این ویژگی، کتاب 
را بـه اثـری فراتر از گزارش یک سـفر بدل کرده اسـت و می توان 
آن را مجموعه ای داستانی هم قلمداد کرد. نظرتان درباره حضور 

تخیل ادبی در این اثر چیست؟
ــما کردید، نمونه عالی این امر  ــتی که ش این کتاب، با وصف درس
ــان هایی از یک قوم،  ــت که هنرمندان بزرگ، حتی برای درک انس اس
ــد و قادرند خیلی زود  ــاز چندانی به زبان ندارن ــم و تبار دیگر نی اقلی
ــته جوامع راه ببرند. یقین که به همین خاطر متن های این  به زیر پوس

کتاب  در عمل داستان گونه هایی بسیار شاعرانه از آب درآمده اند.
  اولیـن چیزی که در «صداهای مراکـش» جلب توجه می کند،  �

همین عنوان کتاب اسـت. چـرا صدا یا کلام این قـدر برای کانتی 
حائز اهمیت بوده است؟

ــت.  ــپانیایی- یهودی دارد، عربی بلد نبوده اس ــه تبار اس او، اگرچ
خود می گوید نمی خواسته با یک عربی شکسته بسته تأثیر موسیقایی 
ــناخت  ــعی می کند بی کمترین ش ــن زبان بگیرد. پس س کلام را از ای
ــان ها  ــیقی کلام و لحن و آوا به روابط انس ــن زبان، در پس موس از ای
ــد. جهان بینی خودش هم در این راه به او کمک می کند.  راه پیدا کن
ــت که با  ــرای محرومان و بینوایانی اس کانتی در یک کلام حماسه س
ــت  ــوق زندگی را از دس ــا مقاومت می کنند  و ش همه ادبار جان فرس
ــباتی در مراکش شصت سال پیش  نمی دهند. پیدا کردن چنین مناس
ــفر به طور تصادفی  ــت. در ظاهر امر، این س ــوار نبوده اس خیلی دش
ــت می دهد، ولی وقتی کتاب را می خوانیم، دوست داریم تصور  دس
کنیم این ناخودآگاه نویسنده بوده که او را به این سفر واداشته است؛ 
ــت می دهد،  ــیاحت به دس ــانی از این س ــیار انس چون تصاویری بس
ــردم کوچه و بازار با  ــم دردی تکریم آمیزی در وصف م همراه چه ه
ــان. همذات پنداری او  آن محرومیت های بزرگ و آرزوهای کوچک ش

با مردم شهر مراکش بسیار دلنشین است.
  آیـا کانتی در همه آثـارش لحن و زبانی یکسـان دارد؟ چقدر  �

زبـان و سـبک آثار داسـتانی او در «صداهای مراکـش» هم دیده 
می شود؟

ــاس مان را  ــل نثر توم ــرافیت پرتجم ــردم زبان او اش ــرض ک ع
ــینی دارد. با این حال آثار او  ــادگی پرحشمت و دلنش ندارد، ولی س
ــان می شود  ــبک کلام، از موضوع و مضامین مشترکش را بیش از س
ــفقت  ــی مرگ، نقد قدرت خودکام، باریک بینی پرش به جا آورد. نف
ــه مظلومیت حیوان ها در دنیایی که  ــی بینوایان، و توجه ب در زندگ
ــت، همه از موتیف های پربسامد  ــیطره انسان درآمده اس به زیر س

آثار اوست.
  الیاس کانتی بیشتر تحت تأثیر چه نویسندگانی بوده است؟ آیا  �

می توان کافکا و توماس مان را دو نویسنده ای دانست که بیش از 
دیگران بر او تأثیر داشته اند؟

ــال   ــال های  س ــی خودش بر این نکته تاکید می کند. او س در جای
ــهر زوریخ بوده است و به نوعی با توماس مان  همشهری.  مهاجر ش
اما تبار یهودی اش، او را به کافکا و دنیای او نزدیک تر ساخته است.

  کانتی چه جایگاهی در ادبیات امروز آلمان دارد؟ �
ــی دارد  ــابه را با زبان و ادبیات فارس زبان و ادبیات آلمانی این تش
ــور محدود نمی شود. کانتی در  که دایره حضورش به جغرافیای کش
ــت، اما کودکی را در بلغارستان گذرانده است و  ــپانیایی اس اصل اس
ــت و نه زبان  ــی را در آلمان و اتریش. آلمانی، زبان هنری اوس جوان
ــم را هم در انگلستان و سوئیس سر کرده  مادری اش. دوران فاشیس
ــت. در ادبیات آلمانی جایزه بوشنر  ــت و به نوعی جهان وطن اس اس
را برده است که آلمانی ها از نوبل معتبرترش می دانند. ضمن آن که 
ــن ظواهر، او متعلق به دوران  ــت. اما فارغ از ای نوبل را هم برده اس
ــت، در ردیف  ــتم اس طلایی رمان آلمانی زبان، در نیمه اول قرن بیس

هاینریش مان، موزیل و بروخ... .
  در ادبیات آلمان تا پیش از کانتی، چقدر سنت سفرنامه نویسی   �

وجـود داشـته و این ژانـر ادبی چـه جایگاهی در ادبیـات آلمان 
دارد؟

ــا از قرن  ــفان جهان. آنه ــد و اروپاییان کاش ــا اروپایی ان آلمانی ه
شانزدهم به کشف جهان رفتند، در نتیجه انواع سفرنامه را می شود 
در این زبان یافت، بیش از صد سال پیش حتی زنان آلمانی، آن هم 
تنها، تا قلب آفریقای نامکشوف و آکنده از بیماری رفته اند و خاطره 
و شناخت با خود آورده اند. اما در ردیف نویسندگان معاصر می شود 
ــه و گونتر گراس یا انسنس برگر نام برد. پدیده نوتر در  از هرمان هس
ادبیات آلمانی این که در این میان بسیاری نویسنده دیگرتبار و مهاجر 
ــرقی و  ــروردگان دو فرهنگ متفاوتند و نگاه ش ــه حاملان و پ دارد ک
غربی را همزمان دارند. دنیای بیگانه به این ترتیب به درون مرزهای 

خودی درآمده است.
  سفرنامه نویسی به عنوان شیوه ای از نوشتار که با یک اثر ادبی  �

پهلو بزند و در خلال آن نویسـنده به کشف های هنری دست یابد، 
در ادبیات معاصر فارسـی چندان مورد توجه نبوده است. در بین 

سـفرنامه های موجود فارسـی هم، غالبا بیشـتر توجه معطوف به 
توصیـف جغرافیا و اقلیـم و آداب مردم بوده و نگاه هنری در این 
آثار کمتر محوریت داشـته اسـت. امـا مثلا در همیـن «صداهای 
مراکـش»، کانتـی فقط بـه توصیف اقلیـم و آداب اکتفـا نکرده و 
هریک از بخش های کتاب را می توان داسـتانی کوتاه دانسـت. او 
بـا تخیل ادبی اش به سـراغ تصویرکردن آدم هـا، مکان ها و حتی 
حیوان هـا رفته و اتفاقا این ویژگی در اثـر او بارزتر از گزارش های 
عینی اش است. این نحوه مواجهه با مکان ها و توصیف هنری آنها 
در رمان های غربی هم دیده می شـود، مثل توصیفی که پروسـت 
در رمـان «در جسـتجوی زمـان ازدسـت رفته» از ونیـز و بلبـک 
می دهـد، یـا کاری که توماس مان در «مـرگ در ونیز» انجام داده 
اسـت. به نظرتان چرا این شـکل از مواجهه با مکان ها و همچنین 
این شـیوه از سفرنامه نویسی در آثار نویسندگان ایرانی کمتر مورد 

توجه بوده است؟
ــتر به منزله تعریفی می گیرم از تنوع  ــش شما را من بیش این پرس
ــترده ای که  ــد چندان گس ــش. متنها دی ــاب مراک ــگاه کانتی در کت ن
بخواهم در حیطه ادبیات فارسی اظهارنظری قابل نشر بکنم، ندارم. 
ــم بزرگداشت ناصرخسرو برگزار می شود. باید دید  اما تازگی ها مراس
ــفرنامه او چه ارزیابی هایی به دست  ــت کم از س محققان ایرانی دس
ــه در ادبیات  ــن اثر مقام و ارجی یگان ــه جایی که ای ــد. خاص می دهن

فارسی دارد.
  «صداهای مراکش» به جز ویژگی های ادبی اش، بازتابنده نوع  �

تفکـر و نگاه اجتماعی کانتی هم هسـت، مثـلا او یک جا در بخش 
«سـوق ها»، به مـلال زندگی در نظام تولید سـرمایه داری اشـاره 
می کند و می نویسـد: «یکـی از چیزهایی که زندگـی مدرن ما را به 
برهوت ملال تبدیل کرده، اینکه همه چیز را حاضر و آماده جلو در 
خانه مسـتقیم برای مصرف تحویل می گیریم، انگاری که همه چیز 
از دهـان یـک دسـتگاه جادویی زشـت بیـرون می آیـد...». نگاه 
فلسـفی و اجتماعی کانتی چقدر حائز اهمیت است و ازاین حیث 

او تحت تأثیر چه متفکرانی بوده است؟
ــتالژی  ــته، یک نوس ــتالژی در قبال گذش ــی نوس ــع کم به طورقط
ــاری نوعی  ــردم زحمتکش، ب ــتایش از کار م ــه س ــک، و خاص رمانتی
ــت. ضمن آنکه جالب است بدانیم  تعارف، در این حرف های او هس
ــل، نویسنده معاصر سوئیسی، شرح همین ملال  غالب آثار پتر بیکس
ــت  ــت. پیداس ــی روزمره توده مردم، در بخش مرفه اروپاس در زندگ
ــترده دولتی و انواع بیمه ها در روابط فردی و خانوادگی  خدمات گس
سستی می آورد. با پوشش خدمات دولتی، انسان ها کمتر به هم نیاز 
ــد.  ــاکه تنهایی باش ــخصی پیدا می کنند و از عواقب منفی آن، بس ش
ــی  ــال من در باره زندگی کانتی و نگرش هنری اش حدود س به هرح
ــرده ام که حتما  ــت پایانی کتاب ک ــه و پیوس ــه متنی را ترجم صفح

می تواند پاسخ گوشه ای از پرسش های مطرح را بدهد.
  آیا انتشـار «مـرگ در ونیـز» و «صداهای مراکش» با مسـئله  �

ممیـزی روبـه رو بوده انـد و به نظرتـان در مدت اخیـر تغییری در 
وضعیت ممیزی کتاب به وجود آمده است؟

تازگی ها صحبت از ممیزی مکررتر شده است، ممنون کسانی که 
در این زمینه پیشگام اند، بی آنکه بخواهم دنبال کسی بدوم یا خودم 
ــید، به شخصه این پدیده را  ــی بدانم. اما وقتی می پرس را مدیون کس
ــه بگویم فقط به رابطه  ــه ای تر از آن می دانم ک ــق و افق ریش در عم
ــود. پس بحث دراین باره،  ــان دولتی و اهل قلم محدود می ش ضابط
ــا در هرحال  ــر خواهد بود، ام ــد، عینی ت ــودی نباش ــه خ از درون پیل
ــود که بدیهی اش بگیریم، آن  ــتردگی بدیهی وار آن دلیل نمی ش گس
ــا که ناشری، با این دید که  ــود. بس هم جایی که عادی و عادت می ش
سری که درد نمی کند، چرا دستمال ببندیم، به صرافت بیفتد خود در 
همین راه قدم بگذارد؛ خاصه که چه آسان می شود در پشت ضابط 
دولتی پنهان شد. مترجم هم گاه ممکن است، حتی بدون هیچ ناظر 
بیرونی و حق وتویی خودسانسوری کند. برای آنکه انتقال فرهنگ ها 
تا حدی هم به آمادگی و میزان پذیرش بدنه جامعه بستگی دارد. و 
درآنجاکه نظارت است، این آمادگی دستکاری می شود. چون مسئله 
ــترده و ریشه ای است، شاید بشود با پیش داوری کمتری به نوعی  گس
ــکل، رسید. مثلا  ــویه، حداقل در راه تعریف این مش گفت و گوی دوس
ــیوع ساده پسندی شد. خوب، هنری که خود را زیر نگاهی  حرف از ش
ــت که به طرف  ــه و حق به جانب ببیند، در درازمدت بدیهی اس پدران
ــخص اگر بگویم، «مرگ  ــود، اما مش ــندی هم کشیده می ش ساده پس
ــی «صداهای مراکش»  ــگاه تنبه آمیزی ندید، ول ــز» کمترین ن در ونی
ــنید، تا  ــتم می ش ــال پیش. و من خوش داش چرا؛ البته بیش از سه س
ــر واژه، چقدر می تواند با  ــه می گفتم ممیزی مبتنی ب ــا آوردن نمون ب
ــئول هم در تناقض بیفتد، اما اینکه در  اهداف فرهنگی خود آن مس
انجام شغل، احساس مسئولیت شخصی نکنیم، این هم باز خصلتی 

فراگیر است.
  درحال حاضر مشغول ترجمه چه آثاری هستید؟ �

شعرهایی -هر یک همراه تفسیر اهل فن- از هلدرلین، زندگی نامه 
ــتفان سوایگ، داستان «شطرنج» همین نویسنده  هلدرلین به قلم اش
ــتان باز از توماس مان و یک گزیده داستان کوتاه با  اتریشی، چند داس
عنوان «در آینه داستان» آماده اند. می ماند گزیده دیگری با عنوان «از 

جنون جهان» که کی آماده شود.

گفت وگو با محمود  حدادی به مناسبت انتشار «مرگ  در  ونیز» توماس مان و «صداهای مراکش» الیاس کانتی

ترسیم گر فروپاشی فرهنگ
تولید انبوه هنری می تواند منشأ زوال کیفیت ها بشود

پيام حيدرقزوينى

ــه اصلی در «مرگ در ونیز»، این رمان کوتاه که فصل به فصل  نکت
ــه وضعیت  ــده تا ب ــه طراحی ش ــی هنرمندان ــت و ظرافت ــا دق آن ب
ــت که توماس مان در  بحرانی و مرگ آور فرجامین بینجامد، این اس
ــواس پشت روابط داستانی  ــفی اش را با وس این رمان ایده های فلس
ــفی از هیچ کجای  ــه این ایده های فلس ــت، به نحوی ک خوابانده اس
ــش از هرچیز یک رمان  ــرگ در ونیز»، پی ــرون نمی زنند. «م رمان بی
ــت و همین ویژگی باعث می شود بتوانیم با  درست طراحی شده اس
ــال راحت از وجوه دیگر آنکه خود را نه جدا از ادبیات که اتفاقا  خی
ــان از همان  ــرف بزنیم. توماس م ــه دید می آورند ح ــق آن ب از طری
ــرآغاز کتاب و با همان عنوانی که برای آن برگزیده نشان می دهد  س
ــانه ها  ــت. نش ــتن فرجام رمان نیس که چندان در پی پنهان نگه داش
ــت به  ــنباخ، قهرمان رمان، قرار اس ــان آغاز گواه آن اند که آش از هم
ــت  ــمت وضعیتی خارج از قواعد آهنین زندگی هنری اش و دس س
آخر به سمت تباهی و مرگ سوق داده شود. موتور محرک رمان «در 
ــخر قرار گرفتن جدیت بورژوایی و اشراف مآبانه  معرض طنز و تمس
از طرف تن آسایی و سربه هوایی عوامانه» است. هجوم تن آسایی و 
ــر به هوایی هایی که ریشه در امر عوامانه دارند، به نظم و انضباط  س
آهنین مردی که از هرچیز عوامانه گریزان و پیوسته در جست وجوی 
ــت، به صورت تصویرهای پراکنده در سراسر رمان به  امور ممتاز اس

چشم می خورد. 
ــه اش «در بعداز ظهری  ــنباخ از خان ــدن آش ــرون آم ــان با بی رم
ــی دراز» آغاز  ــزار و نهصد و اند» به هوای «گردش ــال ه بهاری از س
ــال هزار و نهصد و اند برای قاره  ــود. راوی تأکید می کند این س می ش

ــتقیمی  ــت. این خطر قاعدتا نباید ربط مس ــتن خطر» اس اروپا «آبس
ــت تا خواننده قدری  ــد؛ اما زنگ خطری اس ــنباخ داشته باش به آش
ــر نباید خطری در پی  ــنباخ، که علی الظاه برای این گردش دراز آش
ــوره شود و از طرفی با این اشاره، سرنوشت  داشته باشد، دچار دلش
آشنباخ به نوعی با سرنوشت قاره اروپا پیوند می خورد. آشنباخ حین 
ــی می گذرد. گویی  ــتان و مغازه های سنگ تراش گردش از کنار گورس
ــت و گاهی  ــرگ از همان آغاز او را برگزیده و در حال تعقیب اوس م
ــی ها  ــد: «در پس پرچین سنگ تراش ــان می ده هم خودی به او نش
ــان گورستانی دوم،  ــنگ قبر و تندیس هاش ــاط صلیب و س که از بس
ــی به  ــکل گرفته بود، هیچ جنبش ــاکن و مقیم، ش ــتانی بی س گورس
ــی تالار ترحیم هم در پیشگاه دروازه  ــم نمی خورد. بنای بیزانس چش
ــور بود.» و  ــوت و ک ــور محو روز رفته، خاموش و س ــتان، در ن گورس
ــانه هجوم وسوسه  ــنباخ اولین نش ــت که آش ــتانه این بنا اس در آس
ــر از این دو حیوان  ــتانه این بنا، بالات ــد: «در آس ــخند را می بین و ریش
ــتاده بودند،  ــه نگهبانی ایس ــوی پلکان ب ــه در دو س ــی ک آخرالزمان
ــش به مردی افتاد که ظاهر نه کاملا معمولی اش، افکار او را  نگاه
ــت به راهی دیگر برد. معلوم نبود چگونه این مرد بربلندای  سرراس
آستانه این بنا ظهور کرده است». در ادامه توصیف سر و وضع مرد 
ــنخی یکسر متفاوت  ــنباخ نیست و از س ــاند که او از تبار آش می رس
ــت، از سنخ خانه به دوشانی که جای ثابت ندارند و ول می گردند  اس
و همین تفاوت است که آشنباخ را به خود می خواند: «شاید عیاری 
ــکار این غریبه تکانی به ذهنش داده بود، شاید  و خانه به دوشی آش
ــرا به یک باره و  ــمانی دیگری در کار بود. زی ــم نفوذ روحی یا جس ه

نامنتظر گشادگی ای شگفت در جان و سینه خود احساس کرد، تب 
ــت ها، حسی  ــنه کام به دوردس ــی جوانانه و تش و تابی گران، کشش
ــر افتاده، که دو دستش  چنان زنده و نو یا دیرزمانی ازیادرفته و از س
ــت و نگاهش دوخته بر زمین، سحر زده ایستاد و کوشید مگر  بر پش
ــوق سفر بود و  ــر درآورد. و این ش ــت این حس س از جوهر و خواس
ــتی تاخت آسا و تا به  ــوقی که غلیانش به راس جز این هیچ؛ ولی ش
ــنباخ با  ــود». مواجهه ناگهانی آش ــیدایی و جنون، اوج گیر ب ــرز ش م
ــه به دوش ها را دارد گویا یکباره او را از زمینی  ــردی که هیأت خان م
ــده، جاکن می کند و این مقدمه ای  ــفت و سخت به آن پرچ ش که س
ــفت و سختی که طی  ــنباخ از پوسته س ــت برای بیرون آمدن آش اس
ــت. گویا تنی دیگر از پشت تنِ از فرطِ  ــالیان به گرد خود تنیده اس س
ــت و جدال دو تن به صورت  ــر برآورده اس ــرده آشنباخ س نظم افس
ــوی جدال، تن جدی و افسرده  ــود؛ در یک س ــتی آغاز می ش زیرپوس
ــنباخ  ــاد و جوانی که آش ــوخ و ش ــوی دیگر، تن ش قرار دارد و در س
ــت و هنر آشنباخ  ــته اس ــرکوب کرده و ندید انگاش همواره آن را س
تاکنون از همان تنی تغذیه کرده است که آشنباخ آن را در انضباطی 
ــت: «در کنه دل می پذیرفت که  ــانه نگه داشته بوده اس ریاضت کش
ــت، هوس رفتن به دوردست و جهانی تازه، تمنای  این میل فرار اس
آزادی و گسستن و از یادبردن، میل بریدن از کار، از مکان روزمره یک 
ــرد و تنش آلود. البته این خدمت را دوست  ــک، س خدمتگزاری خش
ــا و روزانه اراده سخت کوش، مغرور و  داشت، نیز جنگ طاقت فرس
ــتگی فزونی گیر خود، نباید  ــداده اش را هم. این اراده، با همه خس آب
ــانه ای  ــرد؛ یا با کوچک ترین نش ــی بیدار می ک ــکی در کس کمترین ش

ــت. با این همه،  ــهل انگاری در قلمش رخنه می یاف ــی و س از ناتوان
ــورش را در نمی آورد و نیازی چنین جوشان  عاقلانه تر آن بود که ش
را خیره سرانه خفه نمی کرد.» آشنباخ با پیش بردن منطق ریاضت و 
ــرزی آن، اکنون خود را لب مرزی خطرناک یافته  انضباط تا نقطه م
ــر به هوایی جوانانه  ــقوط تن منضبط در ورطه یک س ــت. مرز س اس
ــد از کجای وجودش  ــد و می دان ــنباخ آن را خوب می شناس که آش
سر برآورده است. آشنباخ، نویسنده ای کمال طلب است که همواره 
ــور و احساس بازیگوشانه و  میل تاخت زدن این کمال طلبی را با ش
ــانه و وحشی سرکوب کرده است و نگذاشته است آن شور  سرخوش
ــکوک و غیرممتازی دارد به نوشته هایش راه یابد. او در  که منبع مش
حال کلنجار رفتن با متنی است که هرچه می کوشد، زیر دستش نرم 
ــه از متن در کار  ــکل خاصی در این نقط ــود: «هیچ مش و رام نمی ش
نبود؛ بلکه آنچه فلجش می کرد، تردیدها و تزلزل های دل زدگی ای 
ــنودش بروز می کرد. البته از  ــه ناخش ــندی همیش بود که در دیرپس
ــندی جوهره استعداد  جوانی هم، در مجموعه معیارهایش، دیرپس
ــمار می رفت و آشنباخ در همین راه  ــت آن به ش و درونی ترین سرش
ــیده و از حرارت انداخته بود.  ــاتش را به بند کش هم بود که احساس

ــت چندان بدش نمی آید به یک خرسندی بیش وکم  چون می دانس
و کمالی نصفه نیمه بسنده کند. حال آیا این احساس اسیر شده بود 
ــیوه که او را ترک می گفت و  ــه انتقام می گرفت؟ آن هم به این ش ک
ــوق او در  ــر باز می زد؟ و هر آن ش ــیدن به هنر او س از بال و پر بخش
ــکل و قالب موزون را با خود می برد؟ نه آنکه بگویی  ــیدن به ش رس
کاری ناپخته از قلمش می تراوید، از حسن پیری اش دست کم اینکه 
ــتادی خود یقین داشت. اما  ــردی تمام به اس در هر لحظه با خونس
ــتود، خودش از آن ناخشنود  در همان حال که ملت هنر او را می س
بود و به گمانش می آمد آثارش از نشانه های شوری سبک دست و 
آتشین، نشانه هایی که حاصل طراوت اند و در چشم اهل هنر سرآمد 
ــت به  هر جوهره دیگر، چندان بازتابی ندارد». فصل دوم، نقبی اس
گذشته آشنباخ و معرفی او و زمینه ای که در آن پرورش یافته است. 
ــته از فرهنگ. انباشته از میراثی که  ــنباخ نویسنده ای است انباش آش
ــت گشته و وزین و وزین تر شده و اکنون  در طول قرن ها دست به دس
ــین شده است. ثقل این میراث اما گویی آشنباخ را  در وجود او ته نش
زمین گیر کرده. آیا آشنباخ، عصاره ای از تاریخ اروپا و به طور خاص تر 
ــخت و استوار شده که به  ــت که اکنون چنان س تاریخ بورژوازی اس

تعبیر مارکس دارد دود می شود و به هوا می رود؟ رمان با اشاره ها و 
ارجاعات ضمنی مکررش به فرهنگ و اساطیری که جزئی از میراث 
آشنباخ هستند، به چنین برداشتی مجال می دهد. در وجود آشنباخ 
ــربه هوایی ای که  ــت؛ س ــردم عادی خالی اس ــربه هوایی م ــای س ج
ــمی و زیرزمینی است که زیر بار فرهنگی  متعلق به تاریخی غیررس
ــی راه یافته، خرد  ــده و به موزه ها و کتاب های درس ــیک ش که کلاس
ــنباخ حامل یک موزه است. حامل فرهنگی  ــده است. گوستاو آش ش
ــی و بی دروپیکر مردم  ــه در آن، جایی برای زندگی زیرزمین ــاز ک ممت
ــت و حال او دارد از  ــان نیس ــه و خیابان با تفریحات عوامانه ش کوچ
ــنه آشیل اوست ضربه می خورد. در فصل اول،  همین نقطه که پاش
ــنباخ با آن خانه به دوش عجیب روبه رو می شود، می بینیم  وقتی آش
ــنباخ نگاه می کند و با  ــتاخانه به آش که آن خانه به دوش چطور گس
ــته او را در هم می شکند: «ناگهان دریافت که  نگاهش گویا گارد بس
این یک، پاسخ نگاهش را می دهد، آن هم چنان جنگ جویانه، چنان 
ــکارا مصمم به آنکه تا به آخر بایستد  ــت چشم در چشم و آش راس
ــرمنده  ــدارد، که ناراحت و ش ــینی واب ــگاه حریف را به عقب نش و ن

برگشت و در طول پرچین ها راه خود را در پیش گرفت...»
ــت آخر راهی سفر می شود، با این تصمیم که «چند  آشنباخ دس
ــورِ زهرآگین به  روزی را به بطالت» بگذراند. «بطالت»، رمزِ ورودِ ش
ــنباخ است و تباهی شورانگیز آشنباخ از این لحظه  تن مرتاضانه آش
ــردی خود را در  ــان اما خونس ــتاب می گیرد. توماس م ــت که ش اس
ــت نمی دهد و همچنان روایت خود را  ــنباخ از دس برابر بی تابی آش
ــل دوم برای نقب  ــش آغازین پی می گیرد. مکث فص با همان آرام

ــان از همین خونسردی دارد. خونسردی یک  ــته آشنباخ نش به گذش
ــت با دیگر  ــدی رندانه و موذیانه گویی همدس ــنده که با لبخن نویس
ــوق دهنده آشنباخ به سمت تباهی، قهرمان داستان خود  عوامل س
ــردی را  ــری و تعقیب توأم با خونس ــد و این نظاره گ ــاره می کن را نظ
ــاس مرگ در  ــکونتی هم در نماهایی از فیلمی که براس لوکینو ویس
ونیز ساخته، با انتخاب هوشمندانه زاویه دوربین، به خوبی سینمایی 

کرده است. 
ــی نزدیک،  ــفر به نقاط ــت و پا زدنی برای س ــس از دس ــنباخ پ آش
ــود. در کشتی،  ــفر راهی ونیز می ش ــده س ــرانجام با میل ارضا نش س
تمسخر و ریشخند عوامانه با کمدی زننده ای خود را به آشنباخ نشان 
می دهد؛ پیرمردی سبکسر که خود را به هیأت جوانان آراسته و بین 
جوانان می پلکد، برای آشنباخ اداهایی جلف در می آورد و آشنباخ با 
ــوم تر  بیزاری از او رو می گرداند و بعد در ونیز، مضحکه به صورتی ش
و بی رحمانه تر زهر خود را می ریزد و تا آنجا پیش می رود که آشنباخ 
ــن به یک خودآرایی  ــردی که از او روی گردانده، ت ــز همچون پیرم نی
ــنباخ خانواده ای هم  ــکونت آش ــه می دهد. در هتل محل س جوانان
ــر بچه ای که توجه آشنباخ به او جلب می شود.  ساکن هستند با پس
ــربچه  ــنباخ و دورادور تعقیب کردن پس ــه زدن های آش ــان با پرس رم
ادامه می یابد. درهمین حین خبر شیوع یک بیماری مسری خطرناک 
ــرایت بیماری را دارد اما  ــنباخ دلهره س ــود. آش ــایع می ش در ونیز ش
چیزی او را به ونیز متصل نگه داشته است. مقامات شهر تا مسافران 
این شهر توریستی را نپرانند، با کاسبکاری جنایتکارانه ای این بیماری 
ــت نرود در  ــی اش از دس ــنباخ نیز تا دلخوش را کتمان می کنند و آش

این ریاکاری جنایتبار شریک می شود. او در فریبکاری سهیم می شود 
ــیر تباهی را به همراه  ــا از طرفی خود نیز تن به مرگ می دهد تا س ام
ــتگان تا انتهای مفروض آن پیش ببرد. او از یک  باری از میراث گذش
ــت؛ مقاماتی که ریاکارانه  ــهر اس ــت مقامات رسمی ش ــو همدس س
ــد به لب دارند و وانمود می کنند همه چیز عادی و تحت کنترل  لبخن
ــت. همچون حقیقتی  ــه حقیقت چیز دیگری اس ــت، در حالی ک اس
ــته بود و حالا از  ــنباخ یک عمر آن را از خود مخفی نگه داش که آش
ــر بر کرده است. اینجاست که آشنباخ  نقطه ای تاریک در وجود او س
ــتی مشابه می یابند و فرجام آشنباخ گویی فرجام ونیز  و ونیز، سرنوش
ــود، چراکه این هردو با قرارگرفتن در معرض امری  بیماری زده می ش
نامنتظر، تعادل خود را از دست داده اند و این سطرهای پایانی رمان 
است: «سرش بر پشتی صندلی آهسته حرکت آن رهرو دوردست ها 
ــک آن بالا آمد  ــواز این نگاه ی ــرد. اما حال که به پیش ــال می ک را دنب
ــم هایش تنها از زیر  ــینه فروافتاد، چندان که چش ــاز بر صفحه س و ب
ــی و غرقه  ــانه های وارفتگ ــم در آن حال که همه نش ــد. ه می دیدن
صمیمانه خواب عمیق در پهنه این سیما می خزید، خود او پنداشت 
ــا از دور لبخند می زند و  ــند جان ه ــه آن هادی پریده رنگ و دل پس ک
ــاره اش می رساند. انگاری که دست را از پهلو بر می دارد و دورها  اش
ــاپیشِ او، آرام، رو به جانب آن بی کرانگی  ــان می دهد و از پیش را نش
پرنوید به حرکت درمی آید. پس چنان که بارها پیش از این، بر آن شد 
ــک این کج بر صندلی  ــت تا به کم ــال او برود. دقایقی چند گذش دنب
ــتافتند. او را به اتاقش بردند. و همان روز جهانی غرق  فروغلتیده ش

در بهتِ احترام از مرگش با خبر شد».

نگاهی به رمان «مرگ در ونیز»
هر آنچه سخت و استوار است... 

على شروقى
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ترجمه محمود حدادى
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صداهای مراکش 
الياس كانتى

ترجمه محمود حدادى
نشر كتاب مهناز

چاپ اول: 1394

زبان برای توماس مان یک تجمل معنوی است. در مقایسه با 
او، کانتی در« صداهای مراکش» ساده نویس است. ولی زبان 
ساده او هم  چنان شسته رفته است که باز از سادگی به زیبایی 

می رسد. زبان هنر به هرحال باید چیزی از هنر در خودش داشته 
باشد. اما خوب هر چه هم بگوییم، تعیین کننده نهایی، بدنه 

کتابخوان است. این بدنه است که با سطح توقع خودش سطح 
کیفیت را در جامعه فرهنگی تعیین می کند

نهضت ترجمه معاصر فارسی در آغاز تفننی بود و سرسری و از 
اساس بدون تعهد. و شاید بیشتر از سه نسل طول کشید تا از 
ترجمه های ناخالص و نارسای نخستین به تعریفی دقیق تر و 

ترجمه ای استوارتر برسد. این سهل انگاری و حتی شلخته کاری 
دراز به هرحال سطح انتظار از ترجمه را پایین آورده است. 

منتقد مقتدری هم که حرفش مرجعیت داشته باشد و مترجمان 
را نگران سرزنش استاد بکند، نداشته ایم
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